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 فرزندان گرامی من!

...بدانيد آن روزي كه در سراسر كشور و جهان، براي همه بچه ها وسيله پرورش تن و جان فراهم شود، آن روز روز 

خوشي است! روزي كه شما همسالان خود را در كوچه و بازار سرگردان و گرسنه و برهنه نبينيد، روز شادماني است! 

خانمان نكنند، آن روز روز شادي است. پدر و بيگناه را بيهاي بيروزي كه دست جنگ افروزان بريده شود، كه ديگر بچه

 «زگار، جواناني شاداب باشيد و يادي از اين پدر خدمتگزار خود بكنيد!واميدوارم آن روز به زودي برسد، و شما در آن رو

 ( ) صبحیمهتدي               

 فرزندان من!

شويد، كارها خوب بشود، كشور ،آباد و آزاد، وهموطنان ، خوشبخت و آسوده و شاد ...اميدوارم تا وقتي كه شما بزرگ مي

سودمند انجام دهيد. اما بدانيد كه در اين روزها و براي ما، وضع غير از باشند، و شما هم بتوانيد به آسودگي كارهاي 

 اينهاست.

....باري، وقتي كه شما درآن روزها اين ورقها را بخوانيد، هم يادي از من خواهيد كرد و هم خواهيد فهميد كه ما در اين 

 «زمانه، در راه خدمت به شما، چه گرفتاريها داشته ايم.

 (صبحی)مهتدي                

ايم . باري؛ من كاري به اين كارها ندارم . روي داند كه ما چه كردهدانم كه دستگاه فرهنگي كشور هنوز نميچنين مي»

سخن من با فرزندان كشور است: اميدوارم روزي كه كار به دست شما افتد در راه پيشرفت دانش و هنر راستين، كه به 

 « بنياد بگذاريد، و مردم دانشمند و هنرور را گرامي بداريد.،  د: جهاني نوسود همه است، گامهاي بزرگ برداري

 )صبحی( مهتدي                

 

 زندگانی من

پنجه شاه (2)بود و نامش  حاج ملاعلي اكبر ]و[ در شهر كاشان ، در برزن (1)نياي من يكي از دانشمندان مسلمان »

 زيست.مي

                                                 
شود، اين تعبير با توجه به زمان نگارش آن بودن يك شخص مي« دانشمند مسلمان»و « مسلماني » بايد توجه داشت كه وقتي صحبت از البته  1

توان ايراد گرفت كه اين، چگونه  .ش( و از ديدگاه بهائي سابقا متعصب تازه مسلمان شده اي   چون مرحوم صبحي است. وگرنه ميه 1312كتاب) 
دهد كه او در خفا، دهد و اجازه ميبرد، به زندگي با وي ادامه ميماني است كه زن بابي گرفته و بعدا نيز كه به بابي بودن او پي ميدانشمند مسل

 و سپس بهائي كند!!« بابي» فرزندان وي را نخست 
است، ظاهرا تحت تأثير جو غالب ضد عربي  كه بخش قابل توجهي از زندگينامه صبحي از آن گرفته شده و به قلم خود صبحي« پيام پدر» كتاب 2

و پيراسته از كلمات عري) به تعبير « فارسي دري» و مليت گرايي حاكم بر فرهنگ و روشنفكران ما درآن  زمان، به ادعاي نويسنده آن به زبان
 رخورديد، به اين دليل است. صبحي: تازي( نوشته شده است. به همين خاطر در طول اين نوشته، اگر به كلمه هاي نامأنوس و غريبي ب
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كرد خود را در خانه شوهر آشكار نمي( 4) چهار پسر و دو دختر داشت، و هر چند كيشبود از او (  3)زنش كه از بابيان 

 نمود.و ] اما[ شوهر بو برده بود ] كه پيرو چه مسلكي است[ و گاهي دلتنگي مي

درآورد و پس از درگذشت نياي من، به نام رهسپاري مكه، با  (5)خود را به كيش بابي و سپس بهايي آن زن فرزندان

كه ( 7)    اين را هم بدانيد كه يكي از زنهاي بهاء  ( رفت.6)داماد و يكي از فرزندان خود، نخست به مكه و آنگاه به عكا 

بود، و از اينرو، بهاء از نامبردار بود برادرزاده مادربزرگ من « حرم كاشي» گوهر خانم نام داشت  و در ميان بهائيان به 

 خواند.زبان زن كاشي خود او را) مادر بزرگ مرا( عمه خانم، و پس از رفتن به مكه، حاجي عمه خانم مي

                                                 
و در حقيقت تطوري از آن طريقه است. از اين جهت] نيز[ « شيخيه»با پيوندهايي كه بدان خورده است يا بخورد، اصلا شاخه اي از ساقه « بابيه» 3

ه از طايفه اثني عشريه هستند ك شود، و شيخيه، شعبه ايوقوف بر رسايل مشايخ شيخيه و فهم اصول مسائل اين فئه جزء معارف  بابيه شمرده مي
دانند. معرفه الله،  كنند؛ واصول دين را منحصر در چهار ركن معرفت ميدر فروع اجتهاد را جايز ندانسته  بر طبق اخبار آل محمد)ص( عمل مي

م دانند؛ و لازبه او را توجه به حق مي معرفه النبي، معرفه الامام، معرفه الشخص الكامل، و ركن رابع را وسيله معرفت اركان سايره دانسته، توجه
شمرند كه هميشه در غيبت  امام، باب و نايب حقيقي او در ميان مردم ظاهر و مشهور باشد. اين بود كه پس از شيخ احمد احسائي )مؤسس اين مي

 اعتي پيروي از ميرزا محمد شفيع تبريزيفرقه( سيد كاظم رشتي برجاي او نشست، و بعد از سيد رشتي، اختلاف در بين اصحاب او پديدار شد، جم
. ق[ در راه آزادي ، در ] ه1330مرحوم است، كه در سال « ثقه الاسلام» را كرده، او را پيشواي خود دانستند )واين ميرزا محمد شفيع تبريزي، جد

دانسته، او را مقتداي خود دانستند، وگروهي نيز تبريز ، در روز عاشورا به دست روسها مقتول شد[ و دسته اي ملاحسين گوهر را خليفه سيد رشتي 
گردن  ،گوش به داعيه سيد باب] ميرزا علي محمد باب[ داده، پيرامون او جمع شدند و فِرق بابيه از آن توليد گشت. ولي اكثريت شاگردان سيد رشتي

فنون مختلفه و صاحب تأليفات كثيره، و يكي از  نهادند؛ و او يكي از افاضل عصر خود در« حاجي محمد كريم خان كرماني» به اطاعت مرحوم
)سركار آقا( به جاي پدر به تربيت اين قوم مشغول، و چنانكه « حاجي زين العابدين خان» خُضماي مهم بابيه بود. و اكنون فرزند ارجمندش، جناب

 معلوم و مشهود است فاضلي مودب و مردي متقي و متهجد است.
از  ديدند ود احسايي[ و سي] باب[ با ديگران كاري ندارند؛ خصوصا كه فاضل كرماني را سد شديدي در مقابل خود مياما بابيه به غير از شيخ] احم

ايان گفت؛ و در پاين سبب از او كينه شديدي در دل گرفتند؛ و من به گوش خود از عبدالبهاء شنيدم كه شبي از نفوذ حاجي محمد كريم خان سخن مي
نمودند. )كتاب صبحي؛ چاپ سوم، او مؤمن به اين دين] بهائيت[ شده بود صدهزار نفر به واسطه او اقبال  بر امر مبارك ميكلام اظهار داشت: اگر 

 (38-37ص
 حجه بن الحسن) ع( را كرد، بعد خود را امام زمان) ع( و ... .معرفي كرد و ....« باب نخست دعوي نيابت خاصه» دانيم كه ومي

دانيم، اولا اسلام دين خانم رسول اكرم) ص( نيز پيامبر آخرين است و پس از و مذهب  وكيش نيست، زيرا همچنان كه ميبابيت و بهائيت، دين  4

داخته پر اسلام و پيامبر آن ، دين و پيامبري نخواهد آمد. ثانيا، بابيت و بهائيت، براساس مدارك كاملا مستند و غير قابل انكار، مسلكي ساخته و
نگليس، براي ايجاد تفرقه بين مسلمانان و كاستنِ نيروي آنان، در اواخر دوره قاجار است. هم اكنون نيز وجود مركز ديني]![ آنان استعمار روس و ا

 در فلسطين اشغالي و شاخه هاي اصلي آن در آمريكا و حمايت بي پرده دولتهاي حاكم بر آمريكا از آنان، به خوبي مؤيد اين امر است.
 دهيم. زمينه كتابهاي متعددي چاپ و منتشر شده است كه طالبان اطلاعات بيشتر را به آنها ارجاع مي به هر حال، در اين

ميرزا علي محمد باب پس از مدتي ،براي مسلك دست ساخته استعمار به وسيله خودش) بابي( احكام و قوانيني وضع كرد و به پيروان خود  5

 در دو هزار يا يك هزار سال پس از خود بود.« بقيه الله» يا..« من يظهره له » ر بشارتهايي]![ داد. يكي از  آن بشارتها، ظهو
 »پس از باب به ميرزا يحيي ازل گرويده، او را قبله خود شناختند. تا آنگاه كه« بابيان» را وصي خود كرده بود« ميرزا يحيي ازل» باب همچنين 

 ي كرد...« من يظهره» برادر ازل، دعوي « بهاءالله
ن] را[ به ااز اين ادعا، بهاء بسياري از بابيان ، يعني نيمه ميرزا يحيي، را به طرف خود كشيد؛ تا آنجا كه اختلاف شديد در ميانه پديد شده، بابي پس

 ( 32-31تقسيم كرد. )همان، ص« بهائي»و « ازلي» دودسته مهم 
را افزودند، و به اين طريق، اين « هر وقت كه مشيت الله اقتضا كند» بها و اطرافيشانش به بشارت باب در اين مورد) دو هزار با يك هزار سالـ( يا

 تناقض تاريخي را توجيه كردند. 
 فعلي و از مراكز مهم] روحاني[ بهائيان. « شهري در فلسطين اشغالي 6

ماهير شوروي سابق[ بعد از حيفا و عكا در نظر اهل بهاء  مهمترين نقاط دنياست . زيرا اولين مشرق الاذكار )معبد عشق آباد ] در اتحاد ج» در كل
نمونه كاملي براي عالم تواند بود...)همان، « عشق آباد»و به نظر ما بهائيان، « بهائي( را درآنجا ساختهع و بهائيان] درآنجا[ آزادي كامل دارند

 .( 55ص
ين زن رسمي و يك خدمتكار زن زيبارو داشت كه از سوي بهائيان ايران به رسم هديه و نيت تيمن و تبرك)!( براي او فرستاده شده بود بهاء چند 7

ت؛ زيسگرفت مي« نواب» بهاء يك خانه در عكا داشت كه درآنجا نخستين زنش كه آسيه خانم نام داشت و از  بهاء پاينام»پلكيد. ودر دستگاهش مي
ي برد كاخ بهجزد. ولي جايي كه بيشتر درآن جا به سر ميادر عبدالبهاء و بهيه خانم بود، و هر هفته بهاء يكي دوبار سري به آن خانه و زن ميو او م

ديع ا ميرزا بگرفت! و او مادر غصن اكبر، و صمديه خام و آقا ميرزا ضيائيه  الله و آق« مهد عليا» بود، كه پاينام « فاطمه خانم» بود؛ و بانوي كاخ 
 الله بود.

« فروغيه خانم» از خويشاوندان ما، درآنجا بود، و دختري از بهاء به نام« يك خانه هم در جلوكاخ بهجي داشت و سومين زن ] او[ گوهر خانم كاشي
 بود، كه كنيز پيشگاه و آماده درگاه بود...« داشت. بجز از اين سه زن، دختري زيبا به نام جماليه

هاء، زني كه زورش به همه ميچربيد  و گرامي تر بود، مهد عليا بود؛ كه جز از زن و شوهري، خويشاوندي ديگري هم با بهاء داشت، در روزگار ب
 .( 107- 106گذراند، )پيام پدر، صو بيشتر ، بها روزگار خود را در نزد او و فرزندانش مي
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روزي كه مادر بزرگ من از كاشان بيرون رفت مردم شهر شورشي به پا كردند كه زن حاجي ملاعلي اكبر درگذشتِ شوهر 

ه به عكه رفته است! و خواستار شدند كه پسر دومش ملا محمد جعفر، كه آخوند بود، خود را بازيافتي دانسته و به نام مك

بيايد و بر بالاي منبر برود و بر سيد باب و مادر خود نفرين كند. ملا محمد جعفر را سواره و همراهش ، پدر « مسجد» به 

 «زبانش كشيدند. خواستند ازمرا، پياده به مسجد كشاندند و به بالاي منبر كشيدند و آنچه مي

خواند از همه] خواهران و برادران پدر من كه نامش محمد حسين] بود[ و عبدالبهاء او را ميرزا حسين وابن عمه مي»

پدر زنش مردي  خود[ كوچكتر بود و در تهران زن گرفت] و به تجارت پرداخت و در اين راه به مال و منالي رسيد.[

كرد و در نهاني] نهان[ دختران و پسروان خود نيايم، زنش بهايي بود ولي آشكار نمي مسلمان وديندار بود و او نيز مانند

 را به كيش بهايي درآورد و همه دختران را به شوهر بهائي داد.

يك سال پس از به دنيا آمدن من،  مادرم پيش از من دو دختر آورد كه آندو نماندند. پس من بزرگترين فرزند پدر شدم.

رفت و از او دختري پيدا كرد كه دو سال از من كوچكتر بود و همان روزها از مادر من نيز دختر ديگري پدرم زن ديگر گ

زن دوم ديري در خانه پدر نپاييد و رهايي يافته، شوهر ديگر كرد؛ چنانكه پيش از پدرم نيز شوهر ديگر داشت  پيدا كرد.

 كرد و خوي زن پدري نداشت.د دارم با ما به مهرباني رفتار مي. ولي زني گشاده رو و خوشزبان بود و تا آنجا كه من به يا

 پس از چهار سال باز پدرم زن ديگر گرفت . اين زن نيز يكي دو شوهر از پيش كرده بود.

زيستند؛ او در بيروني سراي به سر آمدن اين زن به خانه پدر مايه رنج و اندوه مادرم شد. با اينكه در يكجا با هم نمي

گذاشت. تا كار  به جايي كشيد كه مادرم فرمان رهايي گرفته، به اين در اندرون بود، ولي مادرم را آسوده نميبرد و مي

سال ديگر زن پدرم براي من  از آن روز من ديگر زير دست زن پدر افتادم و شش سال بيشتر نداشتم. خانه پدرش رفت.

 « م.اسعدي نوشتم؛ و هم نوشتم كه در اين روز من هفت ساله به جهان آمدنش را من در پشت ديوان برادري زاييد كه سال

نمودم؛ ولي روزگار من و خواهرم، پس از رفتن مادر، تيره و تار شد. پيوسته من در انديشه مادرم بودم و دلتنگي مي»....

يك  ايهفته چيره بود. يافت ولي كاري از دستش ساخته نبود؛ زن بر اوآوردم، پدرگاهي  اين را درميگله اي بر زبان نمي

. رفتيم و آن شب و روز براي ما شبها] و روزها[ ي خوش و فراموش نشدني ] اي[ بودبار، شبهاي آدينه، به ديدار مادر مي

 -مادريبيكرد. گفت و به آينده اميدوارمان ميهاي نغز و شيرين ميخفتيم  و مادر براي ما افسانهشب درآغوش مادر مي

باعث كم شدن قدر و منزلت و حتي خواري و زبوني ما نزد ديگران شده بود،  -امعه ما متداول استآنچنان كه در ج

ديديم دراز است. اما شايد ذكر  يك نمونه از آنها به عنوان مشت وداستان كم لطفي ها و اهانتهايي كه به اين خاطر مي

  نمونه خروار بد نباشد:

 يک خاطره 

خواندم ) وآن دفتري است كه به گفته بهائيان، بهاء در پاسخ پرسشهاي دايي سيد ايقان ميدر شش سالگي نزد پدرم » 

اين زن نامش آقابيگم، و اصفهاني بود و فرزندي همسال  رفتم تا خواندن ياد بگيرم.باب نوشته] است[ و روزها نزد زني مي

 «پنداري ديروز است»              دارم و گفته كاشيها من به نام احمد داشت؛ و درآن خانه هر كه بود بهائي بود.خوب به ياد

 كردم. احمد يكي از آموخته هاي خود را با آواز بلند خواند:كه روزي  در سراي خانه با احمد بازي مي

 كاف كوفي عين مربع؛ هر جا ديدم بشناسم. اگر نشناسم ، صد تا چوب كفِ دستي بخورم تا بشناسم.

زرگش فرياد زد: خدا نكند نور چشم من كف دستي بخورد! دستش بشكند آنكه تو را بزند.احمد تا اين  را خواند مادر ب

من به  داشت.كرد و آهسته گام برميباري به بروت انداخت و دست از بازي كشيد و به خودنمايي  پرداخت: فيس مي

پس از دمي، من نيز  شنيد. احمد رشك بردم و گمان كردم هر كس اين سخن را بخواند پاسخش همان است كه احمد

خدا نكند ... بودم، كه پيرزن به بانگ بلند گفت: همين است: اگر ياد » آنچه] را كه[ احمد خواند خواندم، و چشم براه 
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خوري! من از شنيدن اين سخن و برتري بيجا]يي[ كه مادر بزرگ احمد درباره او روا نگيري صد تا نه، هزار تا چوب مي

گ كرد گلويم را گرفت و ديگر نتوانستم در آنجا بمانم. به خانه آمدم و به پدر گفتم، من ديگر نزد آقا داشت و مرا  دلتن

 هر چه كردند] مرا از اين تصميم منصرف كنند[ نپذيرفتم.  روم.بيگم خانم نمي

 ورودم به آموزشگاه تربيت 

ن آ رفتند؛ بردند.و خويشاوندان ما نيز همه آنجا ميناچار مرا به آموزشگاه تربيت، كه بهائيان آن را راه انداخته بودند 

ين مرد ا گفتند.آموزشگاه آموزگاران و دبيران خوبي داشت؛ و از همه خوبتر  مردي طالقاني بود كه به او شيخ الرييس مي

ت و به دانسگويند  او آن روز ميدر آموزش و پرورش مانند نداشت و آنچه امروز دانشمندان درباره آموزش درست مي

شود گزدند. آنگاه زبان به پند و اندرز ميآمد ، شاگردان گردش چنبره ميبرد. هر روز بامداد] كه[ به آموزشگاه ميكار مي

 خواند:داشت . نخست خودش ميو بيشتر شاگردان را به سخنوري وا مي

 صانع و پرورگار ، حيّ توانا.   اول دفتر به نام ايزدِ دانا

داشتند و به جان و دل دوستش بودند. ندانستم كه بهائي بود يا نه: اگر چه سخن ناسازگاري به گرامي مي... همه او را 

دانست و همچنان در شمرد و بزرگ نميبهائيان نگفت، ولي در ميان آنها هم ديده نشد و گفته هاي آنها را به چيزي نمي

خرد و ستيزه رو به نام محمد علي خان بهائي در آموزشگاه  كار آموزش و پرورش شاگردان كوشا بود تا روزي كه مردي بد

كارها را به دست گرفت؛ و چون با شيخ الرئيس ميانه اي نداشت به بهانه جويي برخاست و كار را به جايي رسانيد كه 

 ج دوري خودشيخ الرئيس  را بر آتش خشم نشانيد تا آموزشگاه را رها كرد و پيِ كارِ خود رفت و شاگردان را گرفتار رن

 «نمود.

 فوت مادر 

بردند تا ]آنكه[ روزي پيش ازنيمروز من در آستانه يازده سالگي بودم كه مادرم بيمار شد. ما را زود به زود به نزدش مي

ما را به اتاقي بردند كه  اند.ما ديدنش رفتيم.نوزدهم رمضان بود. من ديدم همه خويشاوندان مادري من آنجا گرد آمده

خواستيم براي بازي از اتاق درآن خوابيده بود. مادران و خواهران و كسانش پيرامونش بودند و هر گاه كه  ما ميمادرم 

دانستم اين كار براي چيست.در نشاندند؛ و من نميگرداندند ونزديك مادر ميبه باغچه و سرا برويم ما را به اتاق برمي

از اين سخن ، همه و با آهنگي آهسته گفت: خانم خانم، چشمم سو ندارد. اين ميان مادرم رو به داييزه) خاله( خود كرد 

با آه و افسوس به يكديگر نگاه كردند و ناگهان همه، گريه سردادند، دانسته شدم كه مادرم درگذشت و از رنج و اندوه 

  زندگي رهايي يافت.

در امامزاده معصوم، كه آن روز گورستان بهائيان پدرم را آگهي دادند. جوانمردي كرد ، آمد ، او را چنانكه شايسته بود 

خواهر  از آن پس ما از يك دلخوشي، كه آن رفتنِ شبهاي آدينه به نزد مادرم بود بركنار شديم. بود، به خاك سپرد.

كه يك برادر و خواهر  ديگرم هم ، چون مادرش شوهر كرد، به نزد ما آمد و ما در خانه پدر ، دو برادر و سه خواهر شديم.

مادر بالاي سرشان بود روزگار خوشي داشتند؛ ولي ما در رنج بوديم ؛ به اندازه اي كه يك روز آهنگ آن كرديم  كه سه 

 تايي دست به دست يكديگر بدهيم واز خانه سربه بيابان بگذاريم! 

 تصميم به فرار از خانه پدري 

ي اپدر گذاشتيم و يكي را توي مردنكي  و يكي را در تاقچه كارها را رو به را كرديم و چند نامه نوشتيم . يكي را زير تشك

ناه ما را گنوشتيم: پدر! ما ديگر تاب و توانايي اينكه در خانه بمانيم و هر شب زن پدر چغُلي ما را به تو بكند و ] تو[ بي

 هايت ، ما رفتيم.كتك بزني نداريم. اين تو و اين زن و بچه
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من  .تيم، ويكي از آن نوشته ها به دست پدر افتاد و اندوهگين شد.  چند سالي گذشتدانم چه پيش آمد كه ما نرفنمي

تم  گرفخواندم و در بيرون آموزشگاه در نزد بزرگان بهائي رازهايي از كيش و آيين تازه فرا ميدرآن آموزشگاه دانشها مي

استادان من در اين رشته، ميرزا نعيم  وانم.كردم كه به جان مردم بيافتم و آنها را به اين كيش بخو خود را آماده مي

سدهي اصفهان، فاضل شيرازي، ميرزا عزيز الله خان مصباح و شيخ كاظم سمندر قزويني بودند. در ميان شاگردان ايشان 

خواندم و سخن پردازي من سر پرشوري داشتم و بسياري از سخنان بهاء و عبدالبهاء را از بر كرده، در انجمنها مي

  كردم؛ و در اين راه چند بار چوب خوردم.. در آموزشگاه نيز همشاگرديهاي خود را به كيش  بهائي راهنمايي ميكردممي

  ت تبليغ بهائيماموريت براي 

شد و كردم درمانده ميشدم وگفتگو ميرفته رفته دانشم در اين روش چنان شد كه با هر مسلماني  كه روبه رو مي

رديم ككردم و مياثر اين برخوردها و احساس برتريها كار به جايي كشيد كه ديگر[ چنان گمان مينمود؛ و ] در ناتواني مي

كه از روز پيدايش گيتي  تا كنون كيشي و آييني چون اين آيين پديد نشده] است[ و هر پانصد هزار سال يك بار چنين 

كند و براي آسايش مردم گيتي بهتر از ابري ميشود كه همه دستورها و فرمانهايش با ترازوي خرد بركيشي  پديدار مي

خواستيم جز اين چيزي بدانيم و اين، راه و روشي نيست. و چنان در رگ و ريشه ما اين انديشه جا گرفته بود كه نمي

 تيم كهگفاي چنان سخن ميپذيرفتيم، و در اين كار تردستيهايي داشتيم. چنانكه، با هر گروه و تيرههيچ آوندي را نمي

كه  -شديم نه از آيين مسلماني آگاه بودند و نه از نيرنگهاي مابا پذيرفته او جور دربيايد و چون با آنها كه ما روبه رو مي

توانستيم گروهي را به اين كيش گرفت ، و ميسخنان ما درآنها مي -دانستيمبراي پيشرفت اين كيش آنها را روا مي

 درآوريم.

ه و تفكر بيشتر و نيز مشاهده نوع زندگي بعضي از بهائيان وديدن تناقض بين بعضي احكام و اما به مرور و بر اثر مطالع

دستورها و اعمال آن مردم، ترديدها و بعدها نيز دلتنگيهايي به سراغم آمد؛  به طوري كه گاه اين حالتها را با بعضي از 

آورد؛ چه، از ين انديشه ها در ما لغزشي پديد نمينهادم . اما اهمسلكان كه حالاتي شبيه به خودم داشتند در ميان مي

خواندند كه آزمايش خداي بزرگ است و دستي دستي روز نخست، بزرگان اين دين پيوسته به گوش پيروان خود مي

آورد تا هر كس كه سزاوار اين دستگاه نباشد] از آن[ بيرون برود؛ و همه اينها براي آزمايش بندگان چيزهايي پيش مي

گفتند براي آزمايش ماست. آمد مياز اينرو پيروان كش بها هر چيزي را كه با خرد و دانش و رأيشان درست درنمي است.

گذشت ، از ترس آزمايش و لغزش ،از خدا خواهش در آن روزها  من نيز چنان بودم: تا اين انديشه ها به دلم مي باري 

 كردم.آمرزش مي

شد. به ناچار پدرم مرا با يكي از ها به سرآمد، و هر دم دلتنگي من بيشتر ميروزها گذشت، ماهها سپري شد، و سال

 دوستان زردشتي كه برزو نام داشت و در قزوين خانه گرفته بود بدان شهر روانه كرد.

آيد؛ ولي در من دگرگوني پديدار چهل روز من در ميان بهائيان قزوين به سر بردم و چيزها ديدم كه به گفتن در نمي

رد و همچنان در كيش بهائي پا برجا و استوار بودم. و سرانجام يكي از مبلغين بهايي كه نامش ميرزا مهدي اخوان نك

الصفا بود به قزوين آمد و پس از چندي روانه زنجان و آذربايجان شد. من نيز كه آرزومند بودم در راه اين كيش گامهاي 

 ه شدم.بلندتري بردارم، با او همكاسه و همكيسه و همرا

در تبريز نه ماه اقامت كرديم.  . از زنجان به تبريز و شهرهاي ديگر آذربايجان رفتيم،  چهل و يك روز در زنجان مانديم....

جمعي تبليغ شدند و معدودي تصديق كردند.بعد در تبريز كارهايمان را رو به راه كرديم و از آنجا آهنگ بادكوبه كرديم 

شديم. آنگاه بعد از پشت سرگذاشتن شهرهاي بين راه ، به بادكوبه رسيديم. پس از چند  و با راه آهن به جلفا رهسپار

 روز اقامت در بادكوبه، عازم عشق آباد شديم.
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چون به عشق آباد رسيديم در گوشه مشرق الاذكار ، نماز خانه بهائيان، كه ساختماني با شكوه و زيبا و باغي و گلستاني 

در اين شهر و ديگر شهرهاي مسلمان نشين همه بهائيان  دوستان به ديدن] ما[ آمدند.دلگشا داشت  خانه گرفتيم و 

آزاد بودند و فرمانفرمايي روس تزاري دست آنها را در هر كار باز گذاشته بود؛ چنانكه به نام مشرق الاذكار نمازخانه 

د آمدند، زهر چشمي از مسلمانان ساخته بودند و از روز نخست كه از گوشه و كنار كشور ايران مردم درآن شهر گر

در عشق آباد بسيار به من بد گذشت؛ زيرا گذشته از اينكه به نام ترك و فارس، بهائيان هر روز به سر و مغز   گرفتند.

 كوفتند، ] بهائيان آنجا[ دچار خويهاي بد بودند و ميان مُبلغها هم هر روز جنگ و زدو خوردي بود...يكديگر مي

روزي در عشق آباد مانديم با راه آهن به سوي شهرهاي ديگر به راه افتاديم و روزها در شهر مرو و تجن پس از آنكه چند 

و يولتان و تخته بازار و قهقهه در ميان ايرانيان به سر برديم و دوستان پاكنهادي به دست آورديم. از مرو شاهكان به 

آنجا مانديم. سپس از رود جيحون گذشته، به كاكان  سه روزدر -رود جيحون است، رفتيم و دو رچارجو، كه در كنا

گويند  گذشتيم و به شهر سمرقند رسيديم. بعد از اقامتي بعد از رود سيحون كه آن را سيردريا مي )بخاراي نو( رسيديم.

« گشتيمزپس از چندي كه در تاشكند بوديم و ديدنيها ديديم به سمرقند و بخارا با كوتاه در سمرقند، به تاشكند رفتيم.

 از بخارا بار ديگر به مرو آمديم.

را ديدم و هر  روز و هر شب درباره تاريخ كيش بهائي  (از مبلغان  مشهور بهائي) در شهر مرو بار ديگر سيد اسدالله 

ه پندارد ككند؛ و چنين ميداند كه از گفتن آنها دريغ مييافتم كه ] او[ بسيار چيزها ميآموختم. ولي درميسخنها مي

شوم.از مرو به تجن و يولتان و تخته بازار وپنج ده ، كه كانون تركمانان اگر من از آنها آگهي يابم در كيش بهائي سست مي

 «ساروق و نزديك مرز افغانستان است، رفتيم و سري به قهقهه زديم.

م ورديم. آنچه در اين ميان دريافتدر تمام اين سفرها كار ما تبليغ براي بهائيت بود؛ اما البته كمتر نتيجه اي به دست آ

كردند و رفتارشان ستوده درآن سرزمين فراخ، چون بهائيان آزادي داشتند و كيش و آيين خود را نهان نمي» آن بود كه

كردند و دست آنها را در هر كار بازگذاشته بودند و ديگران نبود، با آنكه فرمانروايان روس كمك شاياني به آنها مي

ردست به آنجا آمد و شد داشتند، با اين همه نه تنها كسي بهائي نشد] بلكه[ بسياري هم از بهائيگري سخنگويان زب

 «برگشتند و چند تن هم دو دل ماندند.

كرد كه چرا شما گرفتار خويهاي ناپسند و كارهاي زشت گيري ميدر ايران درآن روزگار هر گاه كسي به بهائيان خرده»

گمان فرزندان ما چنين ايم، و بيما اينها را از مسلماني، كه دين پدران ما بود، ارمغان آوردهشنيد كه هستيد، پاسخ مي

نخواهند شد.] آنان[ مردمي راست گفتار و درست كردار، از دروغ و ناسزا بيزار ، نيكخواه همه مردمان، اندوه خور 

 شود.خواهيد ديد كه روي زمين فردوس برين مي بيچارگان، ]و[ پرورش دهنده جان و تن آدميان خواهند شد؛ و به زودي 

ولي در عشق آباد اين سخن بيهوده درآمد. زيرا ما كساني را ديديم كه زه و زاد سوم بهائي بودند ولي در ناپاكي و تباهي، 

آنها بودند كه از ايران بدانجا آمده بودند؛  بهائيان آن مرزو بوم همه » در تاشكند نيز وضع بدتر از آن بود. مانند نداشتند.

واز مردم شهرها كسي بدين آيين درنيامده بود، جز در سمرقند كه يك نفر افغاني را به ما بهائي شناساندند. در تاشكند 

ان شهم چند زن روس هر جايي ديديم كه شوهر ايراني داشتند. در تاشكند بيشتر بهائيان آنهايي بودند كه كردار و رفتار

پسنديده بهائيان عشق آباد نبود و آنها را رانده بودند، و شماره شان از بهائيان بخارا و سمرقند بيشتر بود. ببينيد آنها 

 ديگر چه بودند كه بهائيان عشق آباد آنها را از خود رانده بودند. 

كنم. اما با همه اين ه گويي نميام، واكنون دوبارنوشته« كتاب صبحي » گزارش جنگ و ستيز بهائيان عشق آباد را در

مطالعه در اين قضايا و مشاهده اين امور و اطلاع بر اوضاع داخلي احباب به مقدار يك سر سوزن از ايمان و » اوصاف

 اعتقاد من به اصل امر نكاست.
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 «كه ز لا حولي ضعيف آيد تنم.                       گفت اي ياران از آن ديو انساني ام

به كانونهاي ديگر تركمن، مانند انو، بزمعين، گوگ تپه، بهره زن، گردش دور ودرازي كرديم و در پاييز  ]مجددا[به از قهقهه 

سفر من]به اين مناطق[سه سال به طول انجاميد و در آن مدت دايما در شهرها و قصبات در سير » عشق آباد رسيديم.

نگذشته بود كه شهر به هم ريخت و بلشويكها  بر اوضاع روسيه   اما چيزي و حركت و با اهل بهاء در انس و الفت بودم.

مسلط شدند و ورق برگشت  و سلسله تزاري منقرض شد.ما نيز  صلاح را در آن ديديم كه بار و بنه را ببنديم و دوباره 

ا و بعد به خاك ايران پآستاراي روس از عشق آباد به بادكوبه ، از آنجا باكشتي به لنكران و از آنجا به  عازم ايران شويم.

 ريق انزلي و رشت به تهران آمديم.نهاديم و از ط

 حضور در آموزشگاه تربيت بعنوان استاد 

درتهران، پس از چندي ، به پافشاري پدر، در آموزشگاه تربيت، كه روزي شاگرد] آن[ بودم استاد شدم و ماهي ده تومان 

رسيد، بسياري از بهائيان آرزومندي رفتن به عكا و حيفا و ديدار مدتي بعد جنگ جهاني به پايان  گرفتم.ماهيانه مي

-پرداختم و ميهاي شب با خدا به رازو نياز ميعبدالبهاء را داشتند. من نيز شب و روز در اين انديشه بودم و در نيمه

 خواستم كه مرا بدين آرزو برساند...

 ديدار با عبدالبها 

روزها از عبدالبهاء بار خواستيم. دستور داد كه از راه مصر و فلسطين به حيفا بيايد. نخستين كارواني كه از تهران  در آن

با آنكه تحصيل جواز  عبور و تذكره راه به سهولت ممكن نبود، به محبت و همت  . نمود كاروان ما بود  آهنگ آن سو

 سفارت انگليس دريافت شد.از نامه اي  آقاي نعيمي، گذشته از جواز، توصيه

ي اسخن كوتاه كنم...؛ از طريق بادكوبه و گنجه و تفليس و باتوم و درياي سياه به اسلامبول رفتيم. درآنجا نيز با كشتي

به نام قارلسباد، آهنگ حيفا كرديم. آنگاه پس از گذشتن از ازمير و رودس و قبرس و بندر اسكندرون و ترابلس و برخي 

 ه بيروت رسيديم.بندرهاي ديگر ب

 «خاطرات زندگي درباره  امر بهائي»و « پيام پدر»وصف الحال شور و شيفتگي ام براي ديدار عبدالبهاء را در كتابهاي 

اي در خود يافتم كه تا آن شادي» گويم كه درآن لحظات واپسينپردازم. فقط همين را ميام و به تكرار آنها نمينوشته

 خواندم:چرخيدم و ميديوانه وار، دست افشان و پاي كوبان در بالاي كشتي به هر سو ميدم  هيچگاه نديده بودم . 

 رو رو اي جان، زود زنجيري بيار   بار ديگر آمدم ديوانه وار 

 گر دو  صد زنجير آري   بردرم .   غير آن زنجير زلف دلبرم

نهيم و خاك درش را تاج سر برآستان دوست مي گفتم: اي ياران، امشب پايان روزگار دوري ماست. فردابا همراهان مي

بينيم كه پيمبران گذشته و مردان خدا در آرزوي ديدارش جان شيرين به رايگان دادند و كنيم. رخساري را ميسر مي

اني رويم كه سراسر فروغ يزدگيريم ] و [ به پيشگاه كسي ميرسيم. از هستي خود بهره ميما با هيچ شايستگي به آن مي

سرانجام انتظار به سر رسيد و ما به مقصد رسيديم  خواند.داند و درد دل هاي نانوشته را ميت؛ رازهاي ناگفته را مياس

 و وارد خانه عبدالبهاء شديم.

 ريختم و با شادي وها بالا رفتيم و چه سان اشك ميتوانم براي شما بگويم چگونه ما از پلهفرزندان و دوستان من! نمي

 اخي و شرم، بيم و اميد، خوشي روان و تپش دل ، درون خانه شديم...اندوه، گست

و  -رفينه ب -در كشاكش اين انديشه ها بوديم كه پيرمردي كوتاه بالا، با شكم برآمده و ريش سفيد كم پشت برنجي

ياه آستين سابروان كشيده سفيد و جبين و رخني پرچين و گيسوان سفيد ولي بسيار تُنُك، دستار سفيدي بر سروجامه 

 گشادي در بر، به درون آمد.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

رفتند نُه روز و يا نوزده روز بيشتر دستور ماندن درآنجا را نداشتند و اين بهائيان كه به ديدار عبدالبهاء به حيفا مي»

از  زروزهاي اندك براي بررسي بُن و پايه پاره اي چيزها درباره اين كيش و بزرگان آن بس نبود. به ويژه كه سه= چهار رو

گذراندند و يكي دو روز هم به دنبال كارهاي خود آن را در عكا و روضه مباركه براي ديدن خانه و آرامگاه بهاء مي

رفتند. و چون آرمان هم، جز ديدن عبدالبهاء و آرامگاه و بوسيدن آستانه] بهاء[ چيز ديگر نبود، به همين اندازه مي

ر نبود. زيرا بسيار ماندن و آشنا شدن با خوي و روش عبدالبهاء و نزديكانش، هم جز اين سزاوادلخوش بودند. و به راستي 

كرد؛ و به همين روي نمود و آنها را سست پيمان ميپيروان ساده دل را از آن پاكي و دلباختگي كه داشتند بركنار مي

دانِ دادند و او را رازدان نشان نميبود كه بهائيان حيفا و عكا، دلبستگي بهائيان دور افتاده او را نداشتند و گروشي چن

 دانستند.نهانخانه دل خود نمي

 صبحی در مقام منشی عبدالبها

خواهد  از نزديك توانم چند ماهي در اينجا بمانم و چنانكه دلم ميمن شب و روز در اين انديشه بودم كه چگونه مي

آنگاه به طور اتفاقي ، از طرف عبدالبهاء نامه اي براي ديگري نوشتم.  دانم  آگاه شوم.بررسي در كارها كنم و بر آنچه نمي

عبدالبهاء وقتي نامه را خواند خط من مورد پسندش افتاد. پيشتر نيز كه در يكي دو نشست صوت مرا شنيده و پسنديده 

 بود. در نتيجه از من خواست كه در حيفا بمانم و منشي مخصوص او شوم.

ديگر كار من درآمد. جز روزهاي  به نام من افتاد...) قرعه ( گرفت؛ تا پِشك اي ميد گاه نويسندههر چن» آري، عبدالبهاء 

آدينه و جشنها و ماتمها، هر روز از بامداد تا نيمروز در پيشگاه عبدالبهاء آماده كار نويسندگي بودم؛ و پس از نيمروز، 

 بردم.تم و به نزدش ميگذاشكردم و در پاكت مينامه هاي روز پيش را پاكنويس مي

گفت. روزي به عبدالبهاء از نويسندگي من بارها] اظهار[ خشنودي نمود و در نامه هاي خود اين نكته را گاه به گاه مي

نوشتم. سخن به اينجا رسيد: از گفت و من ميرفت و من دنبالش، اوميها در باغچه سراي سرگرم بود. او ميپاسخ نامه

 پر دازد.روم و جناب صبحي از پيِ من به نگارش ميياران دمسازم و اكنون راه ميبام تا شام با ياد 

رفته رفته رشته كارها را به دست گرفتم و از گام نخست راستي و درستي و دلبستگي در كار را پيشه خود كردم. 

 گفت...را نيز برايم مي كرد. تا آنجا كه رازهاي خانوادگي] خود[عبدالبهاء هم چيزي از من پوشيده  و پنهان نمي

آمد، مرا نخست از مسافرخانه به خانه يكي از چون كارها  همه سپرده به من شد] و [ نامه ها و سپردگانيها به نزد من مي

خويشان خود، عنايت الله اصفهاني، پسر خواهر  زنش، و پس از چندي به سراي مُنوّر خانم، دختر كوچك خود، كه آن 

 ر حيفا بودم درآن خانه ماندم.دبود، جاي داد؛ و من تا روزي كه روزها به مصر رفته 

 برخورد با اسماعيل آقا خدمه مخصوص عبدالبها 

داشتند و درآنجا مردي به نام اسماعيل آقا، از مردم آذربايجان و سرايدار و رازدان عبدالبهاء بود و همه او را گرامي مي

گلوي خود را بريد) ولي نتوانست ] اين كار را[ درست انجام دهد] و[ زود] از ] او بعدها [ بعد از درگذشت عبدالبهاء هم 

اين موضوع[ آگاه شدند و درمانش كردند، و تا يكي دو سال هم زنده بود( اين مرد جز به عبدالبهاء و خواهرش، ورقه 

 كرد.داد و فروتني نميعليا به ديگران روي خوشي نشان نمي

ماندي و همدم و رازدار خداوند ما شدي، بايد سخناني به تو بگويم] و آن اين[ كه از اين  روزي به من گفت: چون اينجا

اي كه در اينجا هستند،  چه آنهايي كه در شهر پس اگر چيزي از كسي ديدي دستاويز لغزش تو نشود. اين دسته

هاي او، همه مانند من و دامادها و نواده دانند، تا دختران واند و چه آنهايي كه خود را از بستگان عبدالبهاء ميپراكنده

-تو مردمي ناتوان ودرمانده بيش نيستند! در پيش من، آنها كه دورترند  بهترند. اينها كه خود را در اينجا به خدا چسبانده

 گويند ما از خون و رگ او هستيم، دو تا پول ارزش ندارند. نهانشان جز آشكارشان است. مردمي افسونگر واند و مي
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دامگستر و بي دين و بد آيين اند. تو نگاه به اينها نكن و در برابر چشم جز عبدالبهاء و ورقه عليا كسي را ميار. يكتا 

 پرستي همين است كه بداني خدا با كسي خويشي و تباري ندارد.

وه بر ]علا ه آرامگاه بود.يكي ديگر از كارهايي كه عبدالبهاء بر عهده من گذاشته بود خواندن لوحهاي بهاء و نيز زيارتنام

روزها[ هر شب به نزد عبدالبهاء ميرفتم؛ جز شبهاي دوشنبه. زيرا] او[ در پسين يكشنبه به مسافرخانه در كوه كرمل 

 كشيد.آمد و سري ميمي

م براي هنشان انگليسيها ] به عبدالبهاء[ به ميان آمد. عبدالبهاء گفت : عثمانيها اعطاي  شبي گفتگو از » در اين ميان 

 «من نشان فرستادند؛ ولي من پس از پذيرفتن،] آن را[به ديگران بخشيدم.

عبدالبهاء رفته رفته با من خو گرفت؛ و خشنود بود كه بودنِ من مايه شادماني روان اوست. اين را به زبان آورد و به »

 از اين آگهي داد . خط خود بر كاغذها نوشت؛ و يكي از آنها نامه اي است كه به پدرم نوشت و او را 

 اينک نامه:

اي بنده بهاء، سليل جليل به فُوز عظيم رسيد و به موهبت كبري نايل شد. عاكف كوي دوست گشت و مستفيض از "
خوي او گرديد. در اين انجمن حاضر گشت و به صورت حسن ترتيل آيات نمود. هر شب  جمع را مستغرق بحر مناجات 

راز و نياز آورد. شكر كن خدا را كه چنين پسر روحپروري  به تو دادو عليك البهاء كرد و به آهنگ شور و شهناز به 
 "الابهي. عبدالبها: عباس.

 از همين اندازه بدانيد: گذشت.خلاصه كنم؛ از آن پس در واقع تمام اوقات من با عبدالبهاء يا به هر حال در خدمت او مي

مراز عبدالبهاء شدم، تا روزي كه از آنجا بيرون آمدم گام به گام با او آن روز كه به حيفا رفتم و پس از چندي همدم و ه

بودم. به دُور و بَرِ فلسطين و شهر طبريا) كانون يهود درآن روز( رفتيم و بر روي درياچه جليل كشتراني كرديم... در 

 و ...« رفتيم.طبريا با عبدالبهاء لخت شديم و به گرمابه و آبدان مي

 در هاء مكرر به عكا و بهجي رفتم و اوقات خوشي گذراندم و همه اطوار مختلفه او را در زندگاني ديدم.در خدمت  عبدالب

آنجا دريافتم كه : از روزي كه بهاءو كسانش را به عكا كوچاندند، ]به ظاهر[ روش و آيين مسلماني را مانند نماز و روزه 

نمايند و هر آدينه عبدالبهاء به مسجد پيرو روش حنفي ميشناسانند و دارند و خود را به مردم مسلمان مينگه مي

  خواند.رود و پشت سر پيشواي مسلمانان، مانند ديگران، نماز ميمي

در مدت اقامتم در جوار عبدالبهاء به واقعياتي تلخ از فساد زندگي بهائيان، از جمله نزديكترين خويشان و اعضاي خانواده 

كردم . سرانجام چون در بعضي  سطه، اينها را مشاهده كردم. اما همه را براي خود توجيه  ميعبدالبهاء پي بردم و يا بي وا

پس از كشش و كوشش بسيار و مجاهده با نفس، عقيده ام اين شد كه بهاءالله يك نفر  مربي  .موارد به بن بست رسيدم

تعاليم اوست، كه خود نيز آراء و افكار خلاصه   ؛ و عبدالبهاء يگانه مروج مبادي واخلاقي و مصلح جامعه بشر بوده] است[ 

 دارد. و قضا را، چند دفعه] در برخورد با مستشرقين، از جمله ادوارد براون[ همين معني را از عبدالبهاء شنيدم...

 با داشتن اين عقيده، يك سلسله از اشكالات من حل شد؛ و براساس اين قول توانستم بناي اعتقادي ] خود را[ بگذارم

 . 

 سرانجام روز بازگشت فرا رسيد.

دو ماه پيش از آنكه عبدالبهاء اين جهان را بدرود گويد، روزي در دكان يكي از دوستان نشسته بودم، كه نوكرِ درِخانه »...

داد. چون به نزد عبدالبهاء رفتم به او گفت كه دلم گواهي بدي مي نزد من آمد و  گفت كه عبدالبهاء مرا خواسته است.

ه ام داد و از علاقبسيار ناراحت شدم. او دلداري د دارد براي تبليغ امر بهائي مرا عازم سفر به خارج از فلسطين كند.قص

متقابلش به من و نياز به تبليغ بهائيت و اهميت آن گفت. در پايان نيز وقتي ناراحتي زياد مرا از اين موضوع ديد گفت 
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انم نروم و بمانم. اما من، با وجود ناراحتي، گفتم چون امر امر اوست؛ اطاعت آن توكه اگر من مايل به اين كار نباشم مي

 : بر من واجب است. هنگام خداحافظي براي عزيمت نيز دفترچه يادداشت مرا گرفت و درآن نوشت

و  هو الابهي جناب صبحي؛ چون روز روشن باش و مانند چمن از رشحات سحاب عنايت پر طراوت گرد! در كمال شوق" 

شعف سفر نما و در نهايت سرور و طرب بر دريا مرور نما و پيام آسماني برسان و زبان به تبليغ بگشا و به نطق بليغ بيانِ 
حجت و برهان كن، از جهان و جهانيان منقطع باش و به بارش نيسان جانفشاني پرورش ياب. چون ابر بهاري از محبت 

ابر سبحاني خندان  گرد. چون چنين گردي، تأييدات ملكوت ابهي پي جمال رحماني گريان شو، و چون چمن از فيض 
  " عبدالبهاء : عباس در پي رسد و توفيقات افق اعلي احاطه كند. و عليك البهاء الابهي.

ان آنگاه پس از طي هم با اين فرمان كه مانندش را به كمتر كسي داده بود از حيفا سوار كشتي شده، به بيروت رفتيم.

 از آن طريق به حيفا آمده بوديم به ايران بازگشتم. مسيري كه

از آمدنم به تهران چندي نگذشته بود كه خبر فوت عبدالبهاء را شنيدم. اغلب بهائيان از اين امر بسيار متأثر بودند؛ و 

ا پيش هائي رگفتند ديگر چه كسي مانند عبدالبهاء پيدا خواهد شد كه تا اين حد بر امور مسلط باشد. و بتواند امر بمي

كردند كه عبدالبهاء پس از خودكسي را جانشين نمايد. زيرا كه او، چند هيچ يك از بهائيان گمان نمي» ببرد؟ ضمن آنكه 

خواست او را از عكا سال پيش از مرگش ، در روزهايي كه عبدالحميد، پادشاه عثماني، درباره او بدگمان شده بود و مي

 »وشت كه پس از من كسي را نرسد كه پيروان را به خود بخواند و پايگاهي بخواهد؛ هر چند به خيزان براند، به بهائيان ن

 تواند كسي نامي بر خود بنهد.سرپرستي باشد. و به هيچ رو نمي« ولايت

عدل، كه بهاء از آن آگهي  داده است خواهد افتاد؛ و آن چنين است كه بهائيان از ميان خود نُه تن  كارها به دست بيت

تا بست و گشاد كارها را به دست گيرند و آنها هر چه بگويند راست و درست گزينند، را به دستوري كه داده است، برمي

 «و از سوي خداست.

اي به نام كتاب عهدي نوشت و به دست عبدالبهاء بهاء، دو سال پيش از مرگش خواستنامه» اين در حالي بود كه، خودِ 

از آن آگاه نبود. در آنجا گفت: پس از من غصن  اعظم) عبدالبهاء ( و پس از او غصن اكبر) سپرد، كه هيچكس جز آن و او 

محمد علي افندي( جانشين من است. از اين رو به فرمان بهاء، پس از عبدالبهاء ، كارها بايد به دست ميرزا محمد علي 

 . سپرده شود

هاء به جاي عبدالب –يكي از نوه هاي دختري عبدالبهاء  -« يشوق» اما ناگهان تلگرافي  از حيفا رسيد كه درآن، جانشيني

در آن اعلام شده بود. متن تلگراف حاكي از آن بود كه عبدالبهاء خود، شوقي را به جانشيني خويش انتخاب كرده است. 

هها بيش از د حال آنكه واقعيت قضيه اين بود كه اول بار كه عبدالبهاء شوقي را به عنوان جانشين خود اعلام كرده بود

سال پيش و زماني بود كه شوقي تنها حدود سه سال داشت. و بعد از آنكه عبدالبهاء از شوقي قطع اميد كرد و وصيتنامه 

جديدي نوشت كه درآن، اين مورد حذف شده بود. با اين همه، با توطئه مهد عليه، شوقي را به عنوان جانشين عبدالبهاء 

 بر بهائيان تحميل كردند.

حال، رسيدن اين خبر، حيرت اغلب بهائيان غير عامي را برانگيخت . از جمله اين افراد من بودم؛ كه اين خبر چون  به هر

 دانستم او چگونه آدمي است.شناختم و ميدانست ، من شوقي را خوب ميپتكي بر مغزم كوبيده شد. زيرا هر كه نمي

 آشنائی من با شوقی 

در روزهاي نخست] ورود به حيفا[ من با شوقي آشنا شدم. و او داراي سرشت و نهاد ويژه در ميان نواده هاي عبدالبهاء ، 

خواست با مردان و جوانان نيرومند توانم درست براي شما بگويم. خوي مردي كم داشت و پيوسته مياي بود كه نمي

 دوستي و آميزش كند!
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، كه در آمريكا كارش پزشكي بود و براي ديدار عبدالبهاء به شبي با او و دكتر ضياء بغدادي) فرزند يكي از بهائيان نامور

كرديم. در ميان گفتگو ، من براي كاري از اطاق كنند ميحيفا آمده بود( در عكا گردهم بوديم و شوخيهايي كه جوانان مي

اين چه كاري  دكتر!بيرون رفتم و بازگشتم. در بازگشت ديدم كه دكتر ضياء كار ناشايستي كرده... من برآشفتم و گفتم: 

 كني؟!است كه مي

 شوقي رو به من كرد و گفت : اگر تو هم مردي داري ، نشان بده!! 

م... بگذري چند بار از او شنيدم  و ديدم، و دريافتم كه ]شوقي[ بايد كمبودي داشته  باشد. را  مانند اين سخنان و كارها

عد از اين ، شوقي از لندن با يكي از خانمهاي انگليسي كه نامش ب به هر حال شوقي جانشين عبدالبهاو رهبر بهائيان شد.

 در ميان بهائيان« ستاره خانم» اين زن، پاينام ليدي بلام فيلد و داراي پايگاهي ] در ميان بهائيان بود[ به حيفا آمد.

ي درآن روز با شوقي همدست او نيز در پائين آن بود و ) امضاء( داشت، و اولين نامه را كه شوقي به بهائيان نوشت دستينه

 گذريم.اند كه ما از آن ميكرد؛ و درباره او سخنها گفتهمي

پس از بازگشت  شوقي به حيفا، من يكي دو نامه به او نوشتم و   با همه اينها، من رابطه خود را با حيفا قطع نكردم  و

  در تهران دشوار بود آهنگ آذربايجان كردم.باري؛ چون ماندنم  پاسخ گرفتم. ورقه عليا هم نامه بلندي برايم نوشت.

  عزيمت به آذربايجان 

و بخشهاي اين نواحي عبور كردم و  هر جا به در اين سفر از شهرهاي قزوين، همدان، تبريز، خلخال و بعضي روستاها 

د از نظر آنان، از بلن ماندم. در تمام طول سفر، از محبت و استقبال بهائيان برخوردار بودم. زيرا همچنانتناسب،مدتي مي

منشي آثار و محرم اسرار عبدالبهاء و در نظر اهل بهاء، در » اي نه چندان دورمرتبگان اين آيين بودم. چون در گذشته

 و خلق بودم.« حق» وصف اول مقرّبين درگاه كبريا، كاتب وحي و واسطه فيض فيمابين

پيش آمد باعث شد كه عميقتر به جريان امور فكر كنم. به  حوادثي كه رخ داده بود و فرصتي كه در اين سفر براي من

د زواسطه  انقلابات و تغييراتي كه از دير باز در عقايد و افكار روحاني برايم دست داده بود و گاهي  سخناني از من سر مي

اي مغرضانه درباره عده اي شروع به نامه نگاري براي شوقي و دادن گزارشه« نمود كه با ذوق عوام اهل بهاء سازش نمي

 كارها و سخنان من كردند.

حالم دگرگون بود. آن جوش و خروش سابق و شوق و شور پيشين را » البته، در واقع، من از قزوين كه به تهران آمدم

گرديدم  و در محافل احبا، جز به  حكم اجبار خواندم و گرد نماز نمينداشتم . قدري معتدل شده بودم. لوح احمد را نمي

 گفتم.رفتم و مگر به ضرورت  سخن نميمين

 اعلام علنی ترد من از بهائيت 

 1307تا آنكه نوروز » كارها را به دست گرفته بود. ) كنترل (سالي از درگذشت عبدالبهاء  گذشته و شوقي لگام  دحال چن

ر چاپخانه اي كه براي طبع در رسيد. اين هنگام، شخصي از طرف محفل روحاني) مجمع بهائيان( ورقه اي ترتيب داده، د

، چاپ و به فوريت « متحد المال» اند به عنواناين قبيل اوراق و ساير مسائل سري بهائي، نهاني در محلي مرتب نموده

آزرمي دروغها به من بست وگفت: گذشته از دين خواند و با بي شرمي و بيدر ميان بهائيان پخش كرد. و در آن مرا بي

هر رسوايي و بدنامي پروا ندارد و با دشمنان كيش بهائي مانند آواره و نيكو رفت و آمد دارد. .از اينرو  اينكه از آلودگي به

هنوز اين برگ به دست همه نرسيده بود كه پدرِ بيمار مرا  نيد و هر جا ديديد رو برگردانيد.او را به خود راه ندهيد و برا

 «فتند بايد او را از خانه خود بيرون كني.شبي به زور به محفل روحاني خواستند و بردند و گ

در اين هياهو و گفتگو بوديم كه نوروز دررسيد. پس از چند روز دو تن به  خانه ما آمدند و پدرم را ترساندند و به او 

است بيرون كني و گرنه گرفتار خشم و خروش شوقي و پيروان او  نگفتند بايد فرزندت  صبحي را كه در خانه پنها
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توانست كه دل از من بكند ومرا از خود براند ونه ياراي بيچاره پدر؛ نه مي د و زندگي بر توتنگ خواهد گشت.خواهي ش

روزي سر سفره نشسته بوديم. گفت : فضل الله) مرا هميشه  دانست چه كند.آن داشت كه گوش به سخن آنها ندهد. نمي

 و چرا گوش كني يا از نزد من بروي.چون گويم بيخواند( يا بايد هر چه من ميبه اين نام مي

 درنگ برخاستم و بيرون آمدم.من بي

دانيد به او چه گذشت! از سويي اندوهگين شد و با چشم اشكبار به من نگاه كرد و از سوي ديگر گفت:] در اصل ، جا نمي

 افتادگي دارد[ از دست اينها آسوده شوم... ولي...

 از خانه بيرون آمدم.

 كه مرا راه خواهد داد و به ديده دوستي خواهد نگريست؟ هيچكس. دانم!پناه برم؟ نمي كجا بروم؟ به كه

سته دانند. جز اين دو دخوانند و بهائيان مرا پيمان شكن و شايسته كشتن ميدين ميمسلمانان مرا بهائيِ بد كيش و بي

 شناسد. به گفته آن مرد سخنور: كسي مرا نمي

 خوار، خام است.نه در ميخانه كاين مي                               ينه در مسجد گذارندم، كه رند

در خيابانها به راه افتادم تا هوا تاريك شد.راه بُردار به جايي نبودم . آنروزها ماه روزه بود و هوا هم سرد. چندين شب، 

ه در ك اندازه سرد شد. به گرمابه وثوقيك شب هوا بي  گشتم.چون آسايشگاهي نداشتم، تا بامداد در كويها و برزنها مي

آب گرم دراز كشيدم.بي درنگ به خواب رفتم. ولي چه  كشناختند، رفتم. نزديما بود و كارگرانش مرا مي) محله ( برزن 

سود ؛ كه پس از دو يا سه تسو ]ساعت[ گرمابه بان مرا بيدار  كرد وگفت: آقا، برخيز . چيزي نمانده است كه توپ ر ا در 

جامه پوشيدم و از گرمابه و جاي گرم  به خيابان  تكاني ساختگي خوردم و گفتم: چه خوب شد بيدارم كردي. د...كنن

 سه قراني هم كه پول داشتم از ميان رفته بود. -آمدم و به راه افتادم. دو

ا باغچه اي بود و رساندم . آنجمي« يوسف آباد»]كم كم[ هنگام گرسنگي] هم[ رسيد. شبها خود را به بيرون دروازه 

خوردم . شگفت اينجا بود كه تا شب بود و من در گشت و گردش كندم و ميتُربُچه كاشته بودند. برگهاي تربچه را مي

رفت و آسوده زد خواب از سرم ميزدم ودرگاه رفتن ميان خواب و بيداري بودم،ولي همين كه سپيده ميبودم چُرت مي

خواهم، يك ايا كاخ و سرا و اطاقِ سرپوشيده و آنچه بايسته زندگي است از تو نميگفتم: خدشدم. گاهي در دل ميمي

 چار ديوارِ بي بام به من بده كه مردم مرا نبينند و تو ببيني؛ و من دور از چشم آنها بخوابم.

ه[ در كوچه خوب به يادم هست كه يك شب، هم گرسنه و ناتوان بودم و هم خواب بر من چيره شده بود و دررنج بودم] ك

سبزي كار تخت زمرد ديدم درِخانه اي باز شد و زني سفره] اي [  را در توي  جوي ميان كوچه تكان داد. شادمان شدم. 

كنند و من از رنجِ چرت زدن آسوده رسد و نزديك است كه توپ را در گفتم: اين نشانه آن است كه شب به پايان مي

ه ناني به دست بياورم. نزديك رفتم . ديديم جز پنج پوست تخم مرغ و نيمي روم تا خُرديگر آنكه نزديك ميدشوم؛ و 

 از پياز گنديده چيزي در جوي نيست.

 .پردبه كناري آمدم؛ كه توپ در رفت. گفتم: باز جاي سپاسگزاري است كه شب به پايان رسيد و خواب از سر من مي

چگونه به پايمردي  يكي از دوستان كه  روزي استاد من  خواهم بگويم كهدو ماه روزگار من بدين گونه گذشت؛ و نمي

بود، در كوي سنگلج در خانه اي اطاقي به كرايه گرفتم به ماهي دوازده قران. واميدوار بودم كه روزي كار پيدا كنم وپول 

 گي نداريد؟چون هيچ چيز نداشتم كه به خانه برََم، خداوند خانه گفت: شما رختخواب و افزارِ زند  كرايه را بدهم.

استاد من، مشكين خامه، كه هنوز هم هست و آرزومندم كه باشد، گفت: اين جوان كاشي است، از پدر خود خشمگين 

 شده ، لوت و لاج و آسمان جُل از خانه بيرون آمده و به اينجا رسيده. از اينرو چيزي ندارد. 
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شت به نام گوهر خانم، كه از شوي فرمان رهايي گرفته و كه بيوه زني بود و برادرزاده اي دا ) صاحبخانه (  خداوند خانه

ديگر من آسوده شدم، يك   زني بلند بالا و آبله رو و سبزه بود، در اطاق گليمي نيمدار گسترده و تخت خوابي هم زد.

 هفته  با شكم نيم گرسنه  خوابي كردم، كه مزه آن هنوز در چشمم است...

هائيان شبها مرا در كوچه و خيابان سرگردان نديدند، به جستجو پرداختند، و چون درآن خانه پا برجا شدم وديگر ب

رفتند و مرا آزار گفتند و در ميكوبيدند و ناسزا ميآمدند و در را ميدريافتند كه من درآن خانه ام] از آن پس[ شبها مي

 باره اينها چه بگويم؟در) صاحبخانه (  خداوند خانه به دادند. بيشترِ رنجِ من از اين بود كه ، مي

 خواهد.يك شب گوهر خانم به اطاق من آمد وگفت: كسي دم در شما را مي

 خواستي بگويي  نيست.گفتم: مي

 دهند نيست.گفت: نه، از آنها كه ناسزا ودشنام مي

ه رو يست روبمن، به گمان اينكه يكي از بهائيان است كه براي نيكوكاري و دريافت مزد از خدا آمده است تا سخني ناشا

رو خواستي  به تو ناسزا بگويد! ببگويد و]بعد[ اين دليري را در هر انجمني براي دوستان متل كند، گفتم: گوهر خانم ،مي

 بپرس كيستي و نامت چيست و چه كار داري؟

 برگشت و گفت : آيتي است.

 زود بيرون رفتم و پوزش خواستم و به درون خانه اش آوردم.

نيد؛ اندوه خوري كرد و برآن گروه كه رنج و آزار مرا فراهم ساخته بودند نفرين كرد. آنگاه از كيسه نشست؛ گزارشم را ش

كنم اين پول ناچيز را از من بپذيري و براي هزينه زندگي خود پنجاه تومان درآورد و نزد من گذاشت ؛ كه خواهش مي

 دانم سخت تهي دستي.برداي ،  كه مي

 برنداشتم.با آنكه نيازمندي داشتم، 

ي زنند و سخنهاي ساختگاگر بخواهم موبه مو براي شما بگويم اين گروهي كه براي فريب مردمان و ساده دلان نيرنگها مي

 گويند چگونه با من رفتار كردند، سرگردان خواهيد شد و شايد باور نكنيد.مي

] توانم همراز و گسترده بنويسم. ولي نميدر اين باره نوشته ام د« كتاب صبحي» خواهم گزارش خود را چنانكه درنمي

 طوري از سرِ آن[ بگذرم، كه شما ندانيد اين گروه با من چه كردند:

كنم نه نامي كه شكم گرسنه را سير كنم نه جامه اي كه از سرما و گرما خودرا نگاهدارم  نه جايي داشتم كه درآن آسايش 

و نه كنجي كه اينها را نبينم و زخم زبانشان را نشنوم. با همه اينها، نيرويي در من بود كه شكست نخوردم و خود را نفله  

  گويم:نكردم. در اين زمينه داستانها دارم؛ كه يكي را براي شما مي

 بازگوئی يک داستان 

ذرِ رفتم ، به گروزگار بر من سخت گرفته بود و من سرگشته و سرگردان به هر سو و هر كو مي -به گفته مردم -روزي كه

تقي خان رسيدم؛ نزديك خانه و مسجد شادروان  شريعت سنگلچي، كه از دانشمندان بنام بود و سالها شاگردي او را 

 دادمگفتم: كاش به سخنان پدر گوش ميخوابيدم. با خود در انديشه بودم و در دل ميكردم و چند شب هم در مسجدش 

 گويم برمن نگيريد، منباشم؛ و اگر سخني  گفته و ميگفتم: من هم چون يكي از شما ميفريفتم و ميو اين گروه را مي

 چيزي جز دوستي شما گروه در دل ندارم.

خواهد بدين دستاويز ها از آزار در پيش گرفتم نادرست و كج است] و[ خدا ميگفتم : شايد اين راهي كه من گاهي مي

ديدن و دربه دري، مرا دوباره به راه پيشين و خانه نخست برگرداند؛ كه پرتو ايزدي در همانجاست؛ واگر ما چيزي 

 آيد خردِ ما نارساست.بينيم كه با خرد راست نميمي
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گفتم: ما به گمان خود، نخواستيم دروغگو و دورو باشيم، به زبان  مد،] كه[ سرانجاآماز اينگونه انديشه ها در مغزم مي

شوند و به نام دوستي، صد چيزي بگوييم  كه در دل جز آن باشد. خواستيم جوانان بيچاره كه شيفته سخنان پوچ مي

ند اال مردي كه او را نديده و نسنجيدهدانند، ازراستي گريزانند و به دنبآرند و ناداني را دانش ميگونه دشمني به بار مي

افتاده]اند[ گمراه نشوند و درچاه نيفتند. خدايا]، حال[ در اين گيرودار و رنج و سختي، دوست و نگهدار من كيست؟ 

توانم با اين گرفتاريها كه دارم، مردم را به روشني دانش و بينش بخوانم و از تاريكيِ ناداني و كانايي برهانم؟ چگونه مي

 خواهم! از تو پاسخ مي

 بيداري با قرآن 

چون انديشه من و گفتگوهايم با خدا به اينجا رسيد، به سر پيچ كوچه رسيدم. مردي] كه[ آنجا نشسته و به بانگ بلند 

خواند، اين آيه را به گوشم رساند: الله والي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور. )خداست دوست كساني قرآن مي

 رساند.( آورد و به روشني ميبه او گرويدند. از تاريكي آنها را بيرون مي كه

دانيد چه شادي اي از اين پاسخ خدا به من دست داد! در ميان كوچه برجستم و پاي كوبيدم و دست افشاندم و گفتم نمي

پشت و پناه من در زندگي   دانم: سپاس تو را، كه آرام دل و آسايش جان به من دادي! ديگر اندوهي ندارم، چه، مي

 تويي....

تم خواساز اينگونه برخوردها بسيار براي من پيش آمد؛ كه اكنون جاي گفتنش نيست. زيرا سخن به درازا كشيد. مي

دراين باره بيشتر سخن پردازي كنم و ستمها و رنجها و آزارها] يي را[ كه از گروه بهائيان ديدم برايتان بنويسم تا اينها 

هند خوازنند و به زبان  ميبشناسيد و بدانيد اينها كه درآشكار دَم از مهر و دوستي مردم و يگانگي جهانيان ميرا خوب 

دشمني و بدخواهي و كينه توزي را از ميان بردارند، در نهان از هر دشمني براي مردمان سرسخت ترند و در دل آرزويي 

يان كسان. نه تنها پدر مهربان مرا وادار كردند تا فرزندي را كه از ندارند جز كينه توزي و  پديد آوردن خشم و آشوب م

او جز بندگي  و راستي و درستي چيزي نديده بود از خود براند و از خانه بيرون كند، بلكه گام فراتر نهادند و در كمين 

ين ند[ كه پس از گرِوِش به اري ]بودنشستند كه اگر بتوانند مرا از ميان بردارند. در اين كار] نيز[ آزمايشها   دارند: بسيا

دين و فداكاريها درين راه، چون دريافتند كه راه نادرست رفته] اند[ و از نيمه راه برگشتند، به دست ستم اينها نابود 

 شدند.

 بگويم، بهاگر بخواهم گزارش بسياري از مردم را كه به دست آنها نابود شدند و  اند...از اين گونه كارها بسيار كرده» 

 افتد. دفتري جداگانه نياز مي

باري، خداوند مرا در برابر نابكاري و بدانديشي آنها نگاهداري كرد تا امروز بتوانم فرزندان خود را به راستي و درستي 

 بخوانم و بر و بهرة آزمايش خود را بگويم ، كه فريب ناكسان را نخورند...

گفتند:اين آدم شايسته نيست. مردي رفتند و ميي به دست آرم و بخورم،ميرفتم تا نانهر جا كه من دنبال كاري مي

 نادرست و رسواست.

تا پس از]تحمل[رنجها، به دستياري دانشمند نامور، شادروان حاجي ميرزا يحيي دولت آبادي، در آموزشگاه سادات، به 

كشش و كوشش مردان نيكخوه ، به آموزشگاه گرفتم. و پس از چندي، با آموزگاري رسيدم، و ماهي ده تومان ماهيانه مي

 امريكاييها راه يافتم و به نان و نوايي رسيدم.

كردند و چنان دوز و كلك چيده بودند كه در گوشه گمنامي بخزم ]البته[آنها هم بيكار نشستند:هر جا از من بدگويي مي

كوشيدند به جايي نرسيدند و از بخشش خداي و اگر آسيبي به من رسانند كسي در نيابد.]اما[هر چه در اين راه بيشتر 

 بزرگ، تيرشان به سنگ خورد، و ]سرانجام چنين شد كه[مرد گمنامي زبانزد همه گشت.
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يدم گفتند . دافتادند و ناسزا ميائيها آگاه شدند و گاهي دنبالم ميبه]سفري[به آذربايجان رفتم. در آنجا  1311در سال 

من برسد. بناچار به پايمردي شادروان احمد سررشته ، از سرور درويشان محبوبعليشاه از دست اين گروه شايد آسيبي به 

رفتم و در خانقاه فرود آمدم و از پاكي و آزادگي آن پير روشندل سودها بردم و چيزها  بار خواستم كه به مراغه بروم.

 دريافتم، و سرانجام از دستگيري او بهره مند شدم و در جرگه درويشان درآمدم.

 «گفت كه هر يك نكته ها در برداشت.گشود و داستانها ميآمد، رازها مي]درآنجا[ هر شب پير بر سخن مي

اش را با من دريافتند از رنج ناكسان آسوده شدم.] آنگاه[ شناختند و مهربانيدر مراغه و آذربايجان چون پير را همه مي»

سه روز ديگر در مراغه، در خانقاه، با -مياندوآب رفتم و برگشتم و دويكي دو روز در نزدش ماندم و ]بعد[ به فرمان او به 

به تبريز آمدم و از آنجا يكسر  آسايش روان به سر بردم. آنگاه دستور روش درويشي را به من داد و روانه تبريزم نمود.

 رهسپار تهران شدم.

به كرايه گرفتم، اكنون ديگر دستم به دهنم  در همان سال در كوچه باباطاهر، در همسايگي ميرزا خليل ستوده ، اطاقي

ند يافتنهادم و آنها در ميائيها در زينهار نيستم: هر جا پا ميبهتوانم ناني با پنير بخورم ، ولي از گزند رسد و ميمي

ند سرا چاپ و پخش كردم ، تا مردم مرا بشنا« كتاب صبحي»گفتند. بناچار كردند و دروغها ميرفتند و بدگويي ميمي

كارمند فرهنگ شدم و در هنرستان عالي موسيقي به كار استادي زبان و ادب فارسي  1312در سال  ام كنند.و نگهباني

 پرداختم.

 چاپ کتاب صبحی 

ها به فريادم رسيد، و آن« كتاب صبحي» ائيان اين سرگرمي مرا در فرهنگ ديدند باز به جنب وجوش افتادند. وليبهچون 

موش ائيان[ خابهگويند از دشمني است . با اين همه] ائيان هر چه درباره من ميبهشتند دريافتند كه كه با من سروكار دا

نگرد... از سوي ديگر، ننشستند و پي در پي به اين در و آن در نوشتند كه صبحي راندة هر در است و كسي به او نمي

مد دارد تا او را باز دارند، واگر از پيروان شوقي است چند تن را گماشتند تا ببينند با من چه كسي دمساز است و رفت وآ

از خود برانند. بيچاره بهائيها همه نگران بودند كه مبادا در گفتگو و آميزش با من، گير بيفتند. هر گاه در كوچه و بازار با 

-و روي خود را برمي كردندشنيدم و از روي خشم به من نگاه ميكردم، دشنام و ناسزا مييكي از اين گروه برخورد مي

 گرداندند. چند بار هم در خيابان به من چنان تنه زدند كه به زمين افتادم.

توانست به سراغ من بيايد م. پدرم آگهي يافت. آرام نداشت و از ترس هم نميددر همان روزگار، من چند روزي بيمار ش

ر آمد و با چشم تَنگريستن به درخانه ستوده مي واز من بپرسد.به ناچار در ساعت نه و ده شب، باهشياري و پس و پيش

 پرسيد كه صبحي چگونه است؟ بهبودي يافته يا هنوز ناخوش است؟....از او مي

 خواهند مردم جهان را با هم يكی کنند و دشمنی و بيگانگی را از ميان بردارند!!!()فرزندان من؛ اين گروهند که می

خواهم موبه مو از ستم و آزاري كه گويم: نميرا شنيدم چگونه بيحال شدم! باز ميدانيد من وقتي كه از ستوده اين نمي

يريد گكنيد و دشمني آنها را در دل ميشويد و براينها نفرين مياز اين گروه به من رسيد برايتان بگويم؛ زيرا دلتنگ مي

 پسندم.و من اين را نمي

خواستند از گمنامي من آن پديد شد: آنها مي) عكس آن ( د، وارونِ خواستنبينيد كه[ آنچه آنها مي]با همه اينها مي

 شناختند و دوست داشتندسودگيري كنند و بگويند: ببينيد كسي كه در سايه اين كيش همه بهائيان جهان او را مي

يي بركشد و نه تواند آواتواند سخنراني كند و نه ميچون از اين آيين روگردان شد همه چيزش از او گرفته شد! نه مي

شود كه[ چنان رنجور و لاغر و زشتر شده است كه كسي او تواند چيزي بنويسد و اگر كسي او را ببيند ] متوجه ميمي

 شناسد.را نمي
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 ورود به راديو 

راديو[ به هنرستان موسيقي كشور پس از چندي، سازمان راديو به ميان آمد.] اداره[ پخش موسيقي و گفتار كودكان ]

آنكه سخن بگويم يا درخواستي كنم يا به اين در و آن در  بزنم، گفتار در بخش ر شد و چون در آنجا بودم، بيواگذا

 كودكان را به من دادند.

،راديو به كار افتاد؛ و پس از چهارم ارديبهشت، نخستين آدينه آن، من گفتارم را در راديو آغاز  1319چهارم ارديبهشت 

 دانست كه برنامه من اينگونه پسنديده مردمان، بويژه كودكان ، گردد.نمي نه خودم و نه ديگري كردم.

هاي باستاني ايران را كه ريشه فرهنگ فارسي است و همه به آن دلبستگي دارند از اين راه كارهاي شگرف كردم: افسانه

 به دستياري فرزندان گرد آوردم و ده جلد از آن را چاپ و پخش كردم.

به كارهاي فرهنگي شاگردان آن آموزشگاهها رسيدگي كردم: هر كس كه در كارش مانده شد به نزد من] ] جدا از اينها[ 

آمد[ و تا آنجا كه توانايي داشتم همراهي كردم. نوشت افزار و دفتر فرزندان بينوايم را به دستياري دوستان نيكخواه به 

آگهي پدر به در رفته بودند، با پند و اندرز برگرداندم. خانه، بي راه انداختم . فرزنداني] را[ كه فريب ناكسان را خورده و از

بينيد، با دست من پديد دانيد و ميفريب خوردگان از فريفتاران را بيدار و هشيار كردم. واز اينگونه كارها كه همه مي

بر پرسشهاي دانشي و هنري دهم، و بيشترِ اين پاسخها در برااكنون من به تنهايي در ماه هزار نامه را پاسخ مي آمد.

 دانيد، و مايه شادي من است ] و[ شب و روز سرگرم آنم . است. و از اينگونه كارها كه شما بهتر از من مي

اين كارها در نزد ناكسان ارزشي ندارد، ولي در نزد شما فرزندان گرامي كه درآموزشگاهِ راستي و درستي و نكوكاري 

 است، و اميدوارم كه روزبه روز نيرومندتر شويد و براي آينده، جواناني برومند گرديد.يابيد بسيار پرارج پرورش مي

ا شود، بمن از مهر و دلبستگي شما و ديگران به خودم، درشگفتم! در كوچه و بازار و برزن، هر كس كه با من روبه رو مي

ادي آيند و شبرند و نزديك ميسازند و نام مرا ميبيند  يكديگر را آگاه ميفرستد و از دور تا مرا ميرويي درود ميگشاده

گذرم؛ وگاهي كه بچه ها از نمايند؛ چنانكه من از خيابانها و راههاي كه آمد و شد مردمان بسيار است به دشواري ميمي

مهر و  فرستند،چون من اينآيند و با شادي درود ميكنند، پيرامونم ميآيند و با من برخورد ميآموزشگاه بيرون مي

سنگي : »گويدافتم كه در زبور] آيه[ صد وهيجده ميبينم به ياد سخن داود پيغمبر ميدلبستگي فرزندان و دوستان را مي

)اين  آور است.كه استادان ساختمان به دور افكندند آرايش ايوان شد. اين از سوي خداوند شده و در چشم ما شگفت

 ن گوشزد كرده است( سخن را نيز عيسي آورده است و به شاگردا

خواستند از ميان بردارند و چنان كنند كه نامش از ميان برود، خدا نخواست باري، كسي را كه با صد نيرنگ و افسون مي

، وهمچنان شد كه داود پيغمبر در زبور گفت: با آنكه در روز نخست مرا به دور افكندند وكسي نبود كه دستم را بگيرد 

خوانند، همه، شوم و در هر انجمني كه مرا ميان شد كه از ناموري، گاهي با دشواري روبه رو ميو نامم را بلند كند، چن

 كنند.زنند و پرسشها ميچه آنها را بشناسم و چه نشناسم، گرداگرد چنبره مي

بزرگداشت  ) زيرا در برابر چشم خود، مهر و دوستي ونويسم و دوستان كه در تهرانيد نمياينها را براي شما فرزندان 

گويم كه در شهرهاي دوردست و بيرون از مرز كشورند. بسيار رخ داده است مردمي بينيد  (براي كساني ميمردم را مي

 اند پيرامونشكنند كه همانند من است، اگر پيادهاند، چون با كسي برخورد ميكه تنها عكس مرا ديده و خودم را نديده

 كنند...سوار مي« شوند و به نام صبحيتومبيل پياده ميآيند و اگر سواره اند از اگرد مي

نند بيگويم ، كه هر جا مرا ميگويم، براي سپاسگزاري از مهرباني فرزندان ودوستان خود مياينها را براي خودنمايي نمي

 آيند.به نزدم مي
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 پس از مسلمان شدن

 انجمن» ها و آداب و رسوم ايراني كشيد، به عضويتصبحي، بعدها، به دليل زحماتي كه در گردآوري قصه ها و افسانه 

 انتخاب شد.« ايراني فلسفه و علوم انساني

 صبحي ميل داشت» نيز نبود. آنچنان كه كسي درباره اش نوشته است،او ظاهرا هرگز ازدواج نكرد و طبعا صاحب فرزندي 

مردي دوستدار عدالت بود. ايران و بخصوص كه دور از سياست باشد، و وارد هيچ دسته و جمعيتي نشد] با اينهمه[ او 

ورزيد و هميشه بچه ها را به وطن دوستي داشت  و به آن عشق  ميزادگاه پدري اش ، كاشان ، را بسيار دوست مي

 گفت.وطنان ناسزا ميكرد و به بيتشويق مي

 ر كارش به وجود آوردند:در اوايل كار، به دليل درگيريهايي كه با مسوولان راديو پيدا كرد، محدوديتهايي د

متصديان راديو مانع از گفتگوي من با شنوندگان بودند و من مجبور بودم فقط متن قصه ها را در  1324در دي ماه » 

اي با شما صحبت كنم يا جواب نامه هاي شما را بدهم يا شما را از رسيد راديو بگويم، بدون اينكه بتوانم چند كلمه

 فرستيد مطلع كنم يا بعضي افسانه هاي مورد نياز را بخوانم.مي هايي كه براي منافسانه

در سالهاي اوليه كارش در راديو، يك بار با گردانندگان راديو، كه از نور چشمي ها بودند درگيري پيدا كرد واز آنجا 

 او در ايبن باره مي نويسد :  عذرش را خواستند.

نو را نگفته بودم و پاسخ نامه ها را نداده بودم كه برنامه مرا از راديو رسيد. من هنوز شادباش سال  1328نوروز سال " 

  " برداشتند.

 اين كار بر شما و برشنوندگان گران آمد و همه از آن دستگاه] اظهار[ دلتنگي نمودند.

من هم چاره اي « چرا راديو اين كار را كرد؟»در اين باره، دوستان و فرزندان من نامه ها نوشتند و پرسشها كردند كه »

ند، خواهآرند و براي  كار، آدم نميندارم كه در اين زمينه بگويم: هستند كساني كه در اين كشور، مردم را به چشم نمي

وزير وكارفرما شود، در اين انديشه نيست كه سود و زيان مردم را پيش تراشند. چون يكي از آنها بلكه براي آدم كار مي

دان بسپارد. هر دزد و دَغَلي كه بسته و يا پيوسته به اوست يا سفارش كرده دوستانش است و چشم آرد و كار را به كار

كنند و هر زياني كه زبان چاپلوس و دل دورو و دست كج دارد، با نداشتن شايستگي و دانش و فرهنگ ، سوارِ كارش مي

 گيرند.باد ريشخندش مي انگارد ، واگر كسي در اين باره چيزي بگويد، بهاز او سرزند، ناديده مي

....باري، يكي از همين كساني كه ارزش آن را ندارد كه نامش را به نكوهش ببرم، سرپرست راديو شد و چنانكه من 

كنند و پاسخ نامه هايشان دانم، به گمان اينكه خوشخدمتي به راديوهاي ديگران) كه براي بچه ها داستانسرايي ميمي

 شيد كه برنامه مرا از آب و تاب بياندازد:دهند( كرده باشد، كورا مي

درآغاز كار، ساعت گفتار مرا جلو برد، و سپس راهِ گفتگوي با فرزندانم را بريد. آنگاه دستور داد كه به زبان مردم و 

 خودماني سخن نگويم. و پس از همه  اين بازيها، برنامه مرا از ميان برد.

شد حذف مي و عَرَضراني، برنامه مخصوص شما را كه به وسيله من انجام مي]آري[ رئيس اداره كل راديو، از روي كم فه

 كرد و به پشتيباني صدرالاشراف، نخست وزير آنروز، دوستان من و خودِ مرا از كار بركنار كرد.

ه ك اما شما دوستان و فرزندان من، خاموش ننشستيد: در اين باره چيزها  گفتيد و نوشتيد، و چنان دلبستگي نشان داد

 مرا شرمنده بزرگواري خود كرديد.

]با اينهمه، آن شخص[ حتي اصرار و خواهش شما و ديگر دوستداران ادبيات و داستانهاي ملي را براي برقراري مجدد 

 آن] برنامه[ ناديده گرفت.
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ل تراشي اما بالاخره پي كار خود رفت و همكاران او هم كه تا مدتي پس از رفتن او در كار من و دوستان من مشك

كردند، نماندند و رفتند. اوضاع دگرگون شد و ما به كار خود برگشتيم. و پس از مدتها توانستم باز با شما دوستان و مي

 فرزندان عزيز، ارتباط قديمي خود را برقرار كنم. 

ه در زمان ما چگونتوانيد بفهميد و به خاطر بسپاريد كه حكومتهاي ايران از همين جا و به همين وسيله است كه شما مي

 كرده اند.بوده اند و چه رفتاري با خادمان ملت مي

ده كنند و به زندگي و آينشما بايد كاركنان اين دولتها و اين كساني را كه با حاصل رنج پدران و برادران شما زندگي مي

آماده كنيد كه جاي آنها را  كنند بشناسيد و خيانتهاي آنها را فراموش نكنيد، و از همين حالا خود راشما خيانت مي

 «بگيريد و برخلاف آنها، براي ملت خود و عالم بشريت كار بكنيد و مفيد باشيد.

توانم همه چيز را بگويم. شود باخبر باشيد، نميناميده مي« جريان امور» براي اينكه شما از آنچه كه امروز به اصطلاح »

رابيهاي امروز ما در اينجاست كه در بين زمامداران كشور كمتر كسي ولي به اختصار بدانيد كه، سرچشمه بدبختيها و خ

 گيرد، كاري سودمندباشد و ] اينكه[ در مقابل مزدي كه از اين گروه گرسنه و برهنه و بيمار ، به زور ميبه فكر مردم مي

ها و زوردارها استادند، و آيند كه در چاپلوسي و خوشخدمتي نسبت به پولدارانجام دهد. بيشتر، كساني به سرِ كار مي

رسند يك فكر دارند: كه از هر راه و به هر طور شده بارِ خود را بار كنند. اينها براي هر كاري وقتي هم كه به كاري مي

گيرند. از بالا دستهاي خود هر حرف ناحق و ناحساب دهند و ميحاضرند . بي مسلك و بوقلمون صفت هستند. رشوه مي

به  كنندتازند، و به چيزي كه فكر نميكنند. برجان و مال مردم ميجُور و ستم مي، زيردستان هر جور  پذيرند و بهرا مي

 بيچارگي و بدبختي مردم است.

خواستند از جهنم و از ميان دشمنان مردم كساني را گويم: اگر ميبينم با خودم ميها! وقتي كه من اينها را ميبچه

ود، شكشور ما نمايند، البته نتيجه كارشان به اندازه آن چه كه اين روزها خرابي هست و ميدستچين كنند و مأمور خرابي 

 شود.نمي

خواهند و خرج هوي و هوس و خوشگذراني خود بچه ها اگر به فكر مردم بودند و يك صدم آنچه كه براي خود مي

 ماند كه روزهاكسي نمي –ني همسالان شما يع -كردند، يقين بدانيد كه از ميان بچه هاكنند صرف كارهاي خير ميمي

خانمان در كوچه و بازار گدايي و دزدي كند و شبها هم نداند سر بي سامان خود را كجا به زمين ويلان و سرگردان و بي

 توانند. اما....بگذارد. يقين داشته باشيد كه زمامداران كشور ما اگر بخواهند براي مردم كار بكنند خوب مي

ي شود و تازه شرح مختصر« مثنوي هفتاد من كاغذ»خواهد بگويم، باور كنيد كه ولانا، اگر آنچه] را[ دل تنگم ميبه قول م

 «كنيم داده نشده است.از بدبختيهاي اين روزهايي كه ما درآن زندگي مي

زدم براي شما درد دل بچه ها! جوانان! با اين سخنان لابد خواننده را خسته كردم. اما بد نشد. اگربراي ديگران حرف »

كردم . و در نتيجه  اميدوارم كه شما چشمتان را باز كنيد و خوب را از بد تشخيص بدهيد و عهد كنيد وقتي كه بزرگ 

 شديد و كارها به دست شما افتاد برخلاف امروزيها، شما به فكر مردم باشيد و براي كشور و دنياي خود كار كنيد.

د و نه بشنويد. نه زور بگوييد و نه زير بار زور برويد. دين و وطن و ناموس خود را  وسيله عهد كنيد كه شمانه تملق بگويي

به چهار خيابان و عمارت قشنگ شمال تهران خوش نباشد. در اين فكر باشيد هاي پست شخصي نكنيد. دلتان استفاده

 د.كه كشوري زيبا و قشنگ درست كنيد كه مردمش خوشبخت باشند و آسوده زندگي كنن

كنيم، و اميدواريم كه چون دوره شما رسد آدمهاي خوشبختي بچه هاى ما با وجود مشكلاتي كه داريم كار خودمان را مي

 «باشيد و بتوانيد زندگي حسابي بكنيد و براي خدمت، مثل ما، در كار با زحمت روبه رو نشويد.
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شي خودتان را در خوشي ديگران بدانيد! بدانيد، فرزندان گرامي من! اميد دارم كه هميشه تندرست و خوش باشيد و خو»

آن روزي كه در سراسر كشور و جهان، براي همه بچه ها وسيله پرورش تن و جان فراهم شود، آن روز روز خوشي است! 

روزي كه شما همسالان خود را در كوچه و بازار سرگردان و گرسنه  و برهنه نبينيد، روز شادماني است! روزي كه دست 

خانمان نكنند، آنروز روز شادي است. و اميدوارم آن فروزان بريده شود، كه يگر بچه هاي بيگناه را بي پدر و بيجنگ ا

 «روز به زودي برسد و شما در آن روزگار ، جواناني شاداب باشيد و يادي از اين پدر خدمتگزار خود بكنيد.

سال بود كه به سرطان سينوس فكي دچار شده صبحي چندين » مبتلا شد.« سرطان سينوس فَك» سرانجام صبحي به

 كرد.دانست چه مرض  مهلكي گريبانش را گرفته است پايداري ميبود و با اينكه خودش مي

دوبار براي معالجه به خارج سفر كرد و تحت درمان قرار گرفت؛ ولي معالجات مؤثر نشد و پس از مدتي ، در بيمارستان 

 «پهلوي بستري گرديد.

ديدند ،با يك اقدام مزورانه كوشيدند او را به خود منسوب ان فرهنگي رژيم كه مرگ قطعي او را نزديك ميدست اندركار

در يكي از جلسات شوراي عالي فرهنگ تصويب شد كه به منظور خدمات صبحي به فرهنگ » كنند. بر همين اساس

به دست محمد رضا پهلوي به  1341رگانكشور، نشان سپاس به او داده شود؛ و قرار بود كه نشان مزبور در جشن مه

صبحي داده شود. ولي چون] صبحي[ مريض]بود[ و در جلسه حاضر نبود، وپس از چند روز ، وزير فرهنگ وقت، از او در 

 بيمارستان عيادت، و نشان سپاس را به سينه او نصب نمود.

 و براي بچه ها داستان بگويد.صبحي آخرين آرزويش اين بود كه يك بار ديگر با پاي خود به راديو برود 

در بيمارستان درگذشت و آخرين سخن او  1341صبحي در ساعت چهار و ده دقيقه صبح روز پنجشنبه هفدهم آبان 

 «قبل از خاموشي اين بود: خدا همه شما را به سلامت دارد.

مرگ  او نيز) به گفته يكي  در مجموعه صبحي نزديك به بيست و دو سال در راديو به قصه گويي مشغول بود اما پس از

 شد. از مسئوولان آرشيو نوار راديو( حدود ده سال نوارهاي قصه او، مجددا از راديو پخش مي

 

 

 پی نويسها: 

بودن يك شخص مي شود، اين « دانشمند مسلمان»و « مسلماني»البته بايد توجه داشت كه وقتي صحبت از  .1

اي ه. ش.(و از ديدگاه بهائيِ سابقاً متعصب تازه مسلمان شده 1312)تعبير با توجه به زمان نگارش آن كتاب 

چون مرحوم صبحي است. وگرنه مي توان ايراد گرفت كه اين، چگونه دانشمند مسلماني است كه زن بابي 

 گرفته و بعدا نيز كه به بابي بودن او پي مي برد، به زندگي با وي ادامه مي دهد و اجازه مي دهد كه او در خفا،

 كند!!« بهائي»و سپس « بابي»فرزندان وي را نخست 

كه بخش قابل توجهي از زندگينامۀ صبحي از آن گرفته شده و به قلم خود صبحي است، « پيام پدر»كتاب  .2

ظاهرا تحت تاثير جو غالب ضد عربي و مليت گرايي حاكم بر فرهنگ و روشنفكران ما در آن زمان، به ادعاي 

و پيراسته از كلمات عربي )به تعبير صبحي: تازي( نوشته شده است. به « ارسي دريف»نويسندة آن، به  زبان 

 همين خاطر، در طول اين نوشته، اگر به كلمه هاي نامانوس و غريبي برخورديد، به اين دليل است.

ي از رو در حقيقت تطو« شيخيه»، با پيوندهايي كه به آن خورده است يا بخورد، اصلا شاخه اي از ساقۀ «بابيه» .3

آن طريقه است. از اين جهت ]نيز[ وقوف بر رسايل مشايخ شيخيه و فهم اصول مسائل اين فئه جزء معارف بابيه 
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شمرده مي شود. وشيخيه، شعبه اي از طايفه اثني عشريه هستند كه در فروع اجتهاد را جايز ندانسته بر طيق 

هار ركن معرفت مي دانند: معرفه الله، معرفه اخبار آل محمد )ص( عمل مي كنند، و اصول دين را منحصر در چ

النبي، معرفه الامام، معرفه الشخص الكامل. و ركن رابع را وسيله معرفت اركان سايره دانسته، توجه به او را 

توجه به حق مي دانند؛ و لازم مي شمرند كه هميشه در غيبت امام، باب و نايب حقيقي او در ميان مردم ظاهر 

ين بود كه پس از شيخ احمد احسايي )موسس اين فرقه(، سيد كاظم رشتي بر جاي او نشست؛ و مشهود باشد. ا

و بعد از سيد رشتي، اختلاف در بين اصحاب او پديدار شد: جماعتي پيروي ميرزا محمد شفيع تبريزي را كرده، 

است، كه در سال مرحوم « ثقه الاسلام»او را پيشواي خود دانستند )و اين ميرزا محمد شفيع تبريزي، جد 

]ه.ق[ در اره آزادي، در تبريز، در روز عاشورا به دست روس ها مقتول شد(، و دسته اي ملا حسن گوهر  1330

لي ])ميرزا ع« سيد باب»را خليفه سيد رشتي دانسته، او را مقتداي خود دانستند، و گروهي نيز گوش به داعيه 

ابيه از آن توليد گشت. ولي اكثريت شاگردان سيد رشتي، محمد باب([ داده، پيرامون او جمع شدند و فرقه ب

نهادند، و او يكي از افاضل عصر خود در فنون مختلفه « حاجي محمد كريم خان كرماني»گردن به اطاعت مرحوم 

ن حاجي زين العابدي»و صاحب تاليفات كثيره، و يكي از خصماي مهم بابيه بود. و اكنون فرزند ارجمندش، جناب 

ار آقا( به جاي پدر به تربيت اين قوم مشغول، و چنانكه معلوم و مشهود است فاضلي مودب و مردي )سرك« خان

 متقي و متجهد است.

اما بابيه به غير از شيخ ]احمد احسايي[ و سيد ]باب[ با ديگران كاري ندارند، خصوصا كه فاضل لنكراني را سد 

شديدي در مقابل خود مي ديدند و از اين سبب از او كينۀ شديدي در دل گرفتند، و من به گوش خود از عبدالبها 

ر پايان كلام اظهار داشت: اگر او مومن به شنيدم كه شبي از نفوذ حاجي محمد كريم خان سخن مي گفت، و د

)كتاب صبحي، چاپ « اين دين ])بهائيت([ شده بود صد هزار نفر به واسطه او اقبال به امر مبارك مي نمودند!

حجه بن الحسن )ع( را كرد. بعد خود را « باب نخست دعوت نيابت خاصه»و مي دانيم كه  (38-37سوم، ص 

 رد و ...امام زمان )ع( و ... معرفي ك

بابيت و بهائيت، دين  و مذهب وكيش نيست. زيرا همچنان كه مي دانيم: اولا اسلام دين خاتم و رسول اكرم  .4

)ص( نيز پيامبر آخرين است و پس از اسلام و پيامبر آن، دين و پيامبري نخواهد آمد. ثانيا، بابيت و بهائيت، بر 

اختگي و پرداخته استعمار روس و انگليس، براي ايجاد اساس مدارك كاملا مستند و غيرقابل انكار، مسلكي س

تفرقه بين مسلمانان و كاستن نيروي آنان، در اواخر دوره قاجار است. هم اكنون نيز وجود مركز ديني]![ آنان 

در فلسطين اشغالي و شاخه هاي اصلي آن در آمريكا و حمايت بي پرده دولتهاي حاكم بر آمريكا از آنان، به 

اين امر است.به هرحال، در اين زمينه كتابهاي متعددي چاپ و منتشر شده است كه طالبان اطلاعات خوبي مويد 

 بيشتر را به آنها ارجاع مي دهيم.

ميرزا علي محمد باب بعد از مدتي، براي مسلك دست ساخته استعمار به وسيله خودش )بابيت( احكام و  .5

« للهبقيه ا»يا ...« من يظهره له »اد. يكي از آن بشارتها، ظهور قوانيني وضع كرد و به پيروان خود بشارتهايي]![ د

 در دو هزار سال پس از خود بود.

بابيان پس از باب به ميرزا يحيي گرويده، او را قبله » را وصي خود كرده بود. « ميرزا يحيي ازل»باب همچنين 

 كرد..ي «من يظهر»برادر ازل، دعوي « بهاءالله»خود  شناختند. تا آنگاه كه 
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پس از اين ادعا، بهاء، بسياري از بابيان، يعني تبعه ميرزا يحيي، را به طرف خود كشيد، تا آنجا كه اختلاف شديد 

 (32-31)همان؛ ص « تقسيم كرد.« بهائي»و « ازلي»در ميانه پديد شده، بابيان ]را[ به دو دسته مهم 

 «هر وقت كه مشيت الله اقتضا كند»ك هزار سال(، با بها و اطرافيانش به بشارت باب در اين مورد )دو هزار يا ي

 را افزودند، و به اين طريق، اين تناقض تاريخي را توجيه كردند.

 فعلي، و از مراكز مهم ]روحاني[ بهائيان.« فلسطين اشغالي»شهري در  .6

ترين نقاط دنياست. در كل، عشق آباد ]در اتحاد جماهير شوروي سابق[، بعد  از حيفا، و عكا در نظر اهل بهاء مهم

زيرا اولين مشرق الاذكار )معبد بهائي( را در آنجا ساخته و بهائيان ]در آنجا[ آزادي كامل دارند، و به نظر بهائيان، 

 (55)همان، ص« نمونه كاملي براي عالم تواند بود..« عشق آباد»

به رسم هديه و نيت تيمن و  بهاء چندين زن رسمي و يك خدمتكار زن زيبارو داشت كه از سوي بهائيان ايران .7

بهاء يك خانه در عكا داشت كه در آنجا نخستين »تبرك)!( براي او فرستاده شده بود و در دستگاهش مي پلكيد. 

گرفت مي زيست؛ و او مادر عبدالبها و بهيه خانم بود، « نواب»نام داشت و از بهاء پاينام « آسيه خانم»زنش كه 

به آن خانه و زن مي زد. ولي جايي كه بيشتر در آنجا به سر مي برد كاخ بهجي  و هر هفته بهاء يكي دو بار سري

گرفت، و او مادر غصن اكبر، و صمديه خانم و آقا ميرزا « مهدعليا»بود، كه پاينام « فاطمه خانم»بود، و بانوي كاخ 

 ضياءالله و آقا ميرزا بديع الله بود.

، از خويشاوندان ما، در آنجا «گوهر خانم كاشي»ن ]او[، يك خانه هم در جلوي كاخ بهجي داشت و سومين ز .8

يز بود كه كن« جماليه»داشت. بجز از اين سه زن، دختري زيبا به نام « فروغيه خانم»بود، و دختري از بهاء به نام 

 پيشگاه و آمادة درگاه بود..

، كه جز از زن و شوهري، در روزگار بهاء، زني كه زورش به همه مي چربيد و گرامي تر بود، مهد عليا بود

)پيام « خويشاوندي ديگري هم با بهاء داشت. و بيشتر، بهاء روزگار خود را در نزد او و فرزندانش مي گذراند.

 (107-106پدر، ص 
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